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رهبــرى معظــم  مقــام  ديــدگاه  از  تاريخــى»  «پيــچ  مصاديــق  و  نشــانه ها  معانــى، 

تاريخى بزرگ  پيچ  و  بشــريت  تاريخ 
اشاره:

«امروز تاريخ جهان، تاريخ بشريت، بر سر يك پيچ بزرگ تاريخى است. دوران جديدى در همه عالم دارد آغاز مى شود.»
ايـن بيـان مهـم مقام معظـم رهبرى، از اوضاع بسـيار مهم وخطير كنونى در جهـان حكايت مى كند؛ اوضاعى كه بيـش از هرچيز به 
نفـع جهـان اسـلام بـه طور عام و جمهورى اسـلامى ايـران به طور خاص در حال رقم خوردن اسـت. نخسـت وزير صهيونيسـتي 
در ايـن مـورد تصريـح مى كنـد: «قبـلاً دربـاره خطر هسـته اي ايران هشـدار داده ام امـا امـروز مي خواهم خطر پيچـش تاريخ به نفع 
نفـع جهـان اسـلام بـه طور عام و جمهورى اسـلامى ايـران به طور خاص در حال رقم خوردن اسـت. نخسـت وزير صهيونيسـتي 
در ايـن مـورد تصريـح مى كنـد: «قبـلاً دربـاره خطر هسـته اي ايران هشـدار داده ام امـا امـروز مي خواهم خطر پيچـش تاريخ به نفع 
نفـع جهـان اسـلام بـه طور عام و جمهورى اسـلامى ايـران به طور خاص در حال رقم خوردن اسـت. نخسـت وزير صهيونيسـتي 

ايـران را گوشـزد كنـم و بگويـم خامنه اي از تنگه خيبر در عربسـتان تا تنگه جبل الطـارق در مراكش را به لـرزه درآورده و ملت ها را 
در ايـن مـورد تصريـح مى كنـد: «قبـلاً دربـاره خطر هسـته اي ايران هشـدار داده ام امـا امـروز مي خواهم خطر پيچـش تاريخ به نفع 
ايـران را گوشـزد كنـم و بگويـم خامنه اي از تنگه خيبر در عربسـتان تا تنگه جبل الطـارق در مراكش را به لـرزه درآورده و ملت ها را 
در ايـن مـورد تصريـح مى كنـد: «قبـلاً دربـاره خطر هسـته اي ايران هشـدار داده ام امـا امـروز مي خواهم خطر پيچـش تاريخ به نفع 

بـه سـوي خـود جلب كرده اسـت.» زبيگنيوبرژينسـكي ـ از تئوريسـين هاى نامدار آمريكايـى ـ نيز مي گويد: «تاريـخ به پيچ بزرگي 
ايـران را گوشـزد كنـم و بگويـم خامنه اي از تنگه خيبر در عربسـتان تا تنگه جبل الطـارق در مراكش را به لـرزه درآورده و ملت ها را 
بـه سـوي خـود جلب كرده اسـت.» زبيگنيوبرژينسـكي ـ از تئوريسـين هاى نامدار آمريكايـى ـ نيز مي گويد: «تاريـخ به پيچ بزرگي 
ايـران را گوشـزد كنـم و بگويـم خامنه اي از تنگه خيبر در عربسـتان تا تنگه جبل الطـارق در مراكش را به لـرزه درآورده و ملت ها را 

رسـيده اسـت كـه خمينـي و خامنه اي تابلوهـاي آن را نصب كرده انـد.» مقاله حاضر به بيـان ديدگاه هاى مقام معظم رهبـرى درباره 
بـه سـوي خـود جلب كرده اسـت.» زبيگنيوبرژينسـكي ـ از تئوريسـين هاى نامدار آمريكايـى ـ نيز مي گويد: «تاريـخ به پيچ بزرگي 
رسـيده اسـت كـه خمينـي و خامنه اي تابلوهـاي آن را نصب كرده انـد.» مقاله حاضر به بيـان ديدگاه هاى مقام معظم رهبـرى درباره 
بـه سـوي خـود جلب كرده اسـت.» زبيگنيوبرژينسـكي ـ از تئوريسـين هاى نامدار آمريكايـى ـ نيز مي گويد: «تاريـخ به پيچ بزرگي 

پيـچ بـزرگ تاريخـى مى پـردازد و درصدد اسـت تا معنا ومفهوم ايـن اصطلاح و زوايـاى آن از منظر معظم لـه را تبيين كند.
رسـيده اسـت كـه خمينـي و خامنه اي تابلوهـاي آن را نصب كرده انـد.» مقاله حاضر به بيـان ديدگاه هاى مقام معظم رهبـرى درباره 

پيـچ بـزرگ تاريخـى مى پـردازد و درصدد اسـت تا معنا ومفهوم ايـن اصطلاح و زوايـاى آن از منظر معظم لـه را تبيين كند.
رسـيده اسـت كـه خمينـي و خامنه اي تابلوهـاي آن را نصب كرده انـد.» مقاله حاضر به بيـان ديدگاه هاى مقام معظم رهبـرى درباره 

هادى مازندرانى
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معنا و مفهوم
معنـا و مفهـوم اصطـلاح پيـچ تاريخى از 
ديـدگاه مقام معظم رهبـرى  را مى توان در 
بيـان كوتاه ومهمى كه معظم لـه در حدود 
23سـال پيش ايراد فرمودند، جسـت وجو 
كرد. ايشـان در اين بـاره مى گويند: «تاريخ 
 در خطـى  مى رفـت  امـا در ايـن  لحظـه  به  
يـك  سـمت  ديگر پيچيـد؛ ايـن  نقطه  پيچ 
و نقطـه   عطـف  و نقطـه  انعطـاف  بـه  يك  

سـمت  ديگر است».1
ايـن تعريـف، جامع تريـن تعريفى اسـت 
كـه از ديـدگاه مقـام معظـم رهبـرى  در 
مـورد اصطـلاح مذكور بيان شـده اسـت.
آيـت االله مصبـاح يـزدى در تبييـن معنـا و 
مفهـوم اصطلاح پيـچ تاريخـى از ديدگاه 
مقام معظم رهبرى  به نكات مهمى اشـاره 
مى كنـد. ايشـان «پيـچ تاريخـى» را داراي 
ايـن پيـش فـرض مى دانـد كـه «جامعـه 
جهاني در حال حركت در مسـيري اسـت 
و ايـن مسـير در مقاطـع مختلـف بـا پيچ 
و خم هـا و پسـتي و بلندي هايـي رو بـه 
روسـت، و البتـه در ايـن مسـير پيچ هـاي 
عظيمـي نيـز وجـود دارد كه سـبب تغيير 

كلـي در مسـير حركـت مي شـود.»2

نشانه ها
پـس از توضيـح اجمالـى دربـاره مفهـوم 
پيـچ تاريخـى از ديـدگاه رهبـر انقـلاب، 
بايد نشـانه هاى وقـوع آن را بررسـى كرد. 
در ايـن مورد ايشـان به چهار نكته اشـاره 

مى كننـد:
1. خداگرايى

اوليـن نشـانه قرار گرفتن بشـريت در پيچ 
تاريخـى، گرايـش بـه سـمت معنويـت 
و عبوديـت اسـت. ايشـان در ايـن بـاره 

مى فرماينـد:
«آنچـه كـه مـن بـه شـما جوانـان عزيز و 
فرزنـدان خودم عرض مي كنم، اين اسـت 
كـه بدانيـد امـروز تاريـخ جهـان، تاريـخ 
بشـريت، بر سـر يك پيچ بـزرگ تاريخى 
اسـت. دوران جديـدى در همـه  عالم دارد 
آغاز مي شـود. نشـانه بـزرگ و واضح اين 
دوران عبـارت اسـت از توجـه بـه خداى 
متعـال و اسـتمداد از قـدرت لايـزال الهى 
و تكيـه بـه وحـى. ...امـروز در ميـان امت 
اسـلامى، بيش تريـن جاذبـه متعلق اسـت 

بـه اسـلام، بـه قـرآن، بـه مكتـب وحـى؛ 
كـه خـداى متعـال وعـده داده اسـت كـه 
مكتـب الهـى و وحى الهى و اسـلام عزيز 
مي توانـد بشـر را سـعادتمند كنـد. ايـن 
يـك پديده بسـيار مبارك و بسـيار مهم و 

پرمعنايى اسـت.»3
2. طرد مكاتب مادى

دومين نشـانه، طرد مكاتب مـادى در ميان 
جوامع اسـت.به تعبير ايشان:

ايدئولوژى هـاى  و  مكاتـب  از  «بشـريت 
نـه  امـروز  اسـت.  كـرده  عبـور  مـادى 
ماركسيسم جاذبه دارد، نه ليبرال دموكراسى 
غـرب جاذبـه دارد ـ مى بينيـد در مهـد 
ليبرال دموكراسـى غـرب، در آمريـكا، در 
اروپـا چه خبر اسـت؛ اعتـراف مي كنند به 
شكسـت ـ نه ناسيوناليسـت هاى سكولار 

جاذبـه اى دارنـد.»4
بـاره  ايـن  در  يـزدي  مصبـاح  آيـت ا... 
مى گويـد: «سـخنان مقـام معظـم رهبري 
ناظـر بـه ايـن اسـت كـه حركـت اكثـر 
كشـورهاي جهان تا كنـون جريان ديگري 
داشـته اسـت كه محور كلـي آن تحولات 
مـادي و اقتصـادي و رفاهي، آن هم به نفع 
يـك اقليتـي بوده اسـت، بـه گونـه اي كه 
مراد از پيشـرفت، پيشـرفت مادي و هدف 
بـوده  مـادي  مقاصـد  نيـز  انقلاب هـا  از 
اسـت، اما ايـن نـگاه در حـال تغييركردن 

اسـت.»5
3. ظلم و ستم طواغيت

از ديـدگاه رهبـرى، سـومين نشـانه پيـچ 
تاريخـى، وجـود ظلـم وسـتم در جوامـع 
بشـرى اسـت. بـه اعتقـاد ايشـان، «امروز 
مسـير تاريـخ، مسـير ظلـم اسـت؛ مسـير 
سـلطه گرى و سـلطه پذيرى اسـت؛ يـك 
عده در دنيا سـلطه گرند، يك عـده در دنيا 
سـلطه پذيرند. اگر حرف شـما ملت ايران 
پيـش رفـت، اگـر شـما توانسـتيد پيـروز 
شـويد، بـه آن نقطـه موعـود برسـيد، آن 
وقت مسـير تاريـخ عوض خواهد شـد.»6

4. عقب ماندگى جوامع
و بالاخـره چهارميـن نشـانه قرارگرفتـن 
بشـريت در پيـچ تاريخـى، عقب ماندگـى 
جوامـع بـه ويـژه جوامع اسـلامى اسـت:
«عزيـزان مـن! كشـور شـما و ملت شـما 
در  تاريخـى  خطرنـاك  پيـچ  يـك  در 
حـال حركـت اسـت. سـى سـال اسـت 

مـا داريـم ايـن پيـچ را طـى مي كنيـم. بـه 
نقـاط خطرنـاك، خطرخيـز رسـيديم، از 
آن عبـور كرديـم؛ لكـن تمـام نشـده. اين 
نقطـه حسـاس تاريخـى فقـط مربـوط به 
تاريـخ ايـران نيسـت، مربـوط بـه تاريـخ 
امـت اسـلامى اسـت. امـت اسـلامى كـه 
قرن هاسـت دچـار ركـود اسـت، مـورد 
از  عقب ماندگـى  دچـار  اسـت،  تحقيـر 
كاروان تمـدن اسـت، دچـار برخـى يـا 
و  فاسـد  زمامـداران  و  حـكام  بسـيارى 
ديكتاتـور اسـت، امـروز نوبـت ايـن فـرا 
رسـيده اسـت كـه امت اسـلامى خـود را 
از زيـر بار ايـن همه مشـكلات، اين همه 
آلودگى هـا، اين همـه گرفتارى ها خلاص 

كنـد.»7
مصاديق

رهبـر معظم انقلاب با اشـاره بـه حوادث  
تاثيرگـذار در تاريـخ، مشـخصاً دو رويداد 
بـزرگ  را از مصاديـق پيـچ تاريخى  ذكر 
مى كنند. رويـداد اول، ولادت بزرگان دين 
اسـت: «شما ولادت  پيامبر(ص ) و ائمه (ع ) 
را جشـن  مى گيريـد، صدهـا سـال  اسـت  
كه  ولادت  مسـيح (ع ) را جشـن  مى گيرند. 
چـرا ولادت هـا اهميـت  و ارزش  دارنـد؟ 
بـه  خاطـر اين كـه  يـك  مقطع  حسـاس  و 
تعيين كننـده  و يـك  نقطـه  عطـف  و يـك  

پيچـش  در تاريخند.»8
ايشـان رويـداد دوم را دهـه مبـارك فجـر 
ايـران مى داننـد: «... انقـلاب اسـلامى  و 
ايـن  نقطـه  پيـچ و نقطـه  عطـف  و نقطـه  
انعطـاف  بـه  يك  سـمت  ديگر اسـت.  اگر 
مـا با اين  حسـاب  نگاه  كنيـم،  اهميت  دهه  
فجر خيلى  زياد اسـت.  مـا در تاريخ  واقعا 
مثـل  دهه  فجـر نداريم،  حتى  اسـلام  با آن  
عظمـت  در دهه  فجر براى  ما اثر بخشـيد؛ 

آيـا غيـر از اين  اسـت؟»9
ايشـان همچنيـن مى فرماينـد: «اگر جامعه 
وسـيع  يـك چشـم انداز  از  را  خودمـان 
درنظـر بگيريم كـه انقلاب اسـلامي يكي 
از مقاطع آن بوده اسـت، متوجه مي شـويم 
امـروزه مسـير حركـت جامعـه در حـال 
تغييراتـي بـزرگ اسـت كـه مي توانيـم آن 
را بـه پيـچ تاريخـي بزرگـي بـراي جامعه 
خودمـان در نظـر بگيريـم و بـا بررسـي 
نظـر  در  و  منطقـه  حركـت كشـورهاي 
گرفتـن برآينـد آن ها متوجه پيـچ تاريخي 
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گرفتـن  درنظـر  بـا  و  شـده  منطقـه  در 
مسـيرحركت جهـان و تغييـرات در حال 
شـكل گيـري در آن متوجـه پيـچ بـزرگ 

تاريخـي در جهـان خواهيـم شـد.»

سابقه
رهبـر معظـم انقـلاب، درسـت بـر مبناى 
همـان مصاديـق كـه ذكـر آن گذشـت، 
بـه سـابقه شـكل گيرى ايـن مسـأله مـى 
پردازنـد؛ از همين رو معتقدنـد كه «تاريخ 
دارد عـوض مى شـود. يكـى از پيچ هـاى 
مهـم حركـت تاريـخ در زمان من و شـما 
دارد طـى مى شـود. پيچ هـاى تاريـخ در 
طـول سـال هاى متمـادى طـى مى شـود. 
گاهـى عمـر يـك نسـل يـا دو نسـل در 
تاريـخ يـك لحظه اسـت. مـا در يكـى از 
همـان پيچ هاى عمده و در يكـى از همان 
نقـاط عطفيـم. امـروز بـه دوران نبىّ اكـرم 
(صلّـى االلهَّ  عليـه  و آلـه  و سـلّم) نگاه كنيد. 
از دور، پيـچ را مى شـود ديـد. از نزديـك 
در حيـن حركت هيچ كس ملتفت نيسـت 
كـه چـه كارى دارد انجـام مى گيـرد، مگر 
هوشـمندان. از اين جـا شـما مى فهميد كه 
بشـريت در دوران صـدر اسـلام مشـغول 
چگونـه حركتـى بـود و چـه كار مى كرد. 
نه اين كـه بخواهم دوران نورانـى نبىّ اكرم 
را بـا دوره هـاى ديگـر مقايسـه كنيـم؛ اما 
انجـام  داريـم  امـروز  را  كارى  آن چنـان 
مى دهيـم يـا بهتـر بگويـم امـروز دنيـا در 
حـال آن چنـان تحولى اسـت كـه آن روز 
بـود آن روز هم كسـى بـاور نمى كـرد.»10

بـر هميـن مبنـا ايشـان سـابقه وقـوع اين 
پيـچ را به پهناى تاريخ اسـلام ـ نـه دوران 
كنونـى ـ مـى داننـد: «عزيزان من! كشـور 
شـما و ملت شـما در يك پيـچ خطرناك 
تاريخـى در حـال حركـت اسـت. سـى 
سـال اسـت مـا داريـم ايـن پيـچ را طـى 
مي كنيـم. بـه نقـاط خطرنـاك، خطرخيـز 
رسـيديم، از آن عبـور كرديـم؛ لكـن تمام 
نشـده. ايـن نقطـه حسـاس تاريخى فقط 
مربـوط به تاريـخ ايران نيسـت، مربوط به 
تاريخ امت اسـلامى اسـت. امت اسـلامى 
كـه قرن هاسـت دچـار ركود اسـت، مورد 
از  عقب ماندگـى  دچـار  اسـت،  تحقيـر 

ن  كاروا
تمدن اسـت، دچار برخى يا بسـيارى 

حـكام و زمامـداران فاسـد و ديكتاتـور 
اسـت، امروز نوبت اين فرا رسـيده اسـت 
كـه امت اسـلامى خـود را از زير بـار اين 
همـه مشـكلات، ايـن همـه آلودگى هـا، 

ايـن همـه گرفتارى هـا خـلاص كنـد.»11

اصلى تريـن  جهانـى؛  هندسـه  تغييـر 
علامـت گـذر از پيـچ تاريـخ

مى تـوان بـا توجـه بـه بيانـات گوناگـون 
مقـام معظم رهبـرى، يك مؤلفه را نشـانه 
اصلـى وقوع پيـچ پرخطر تاريـخ در حال 
حاضـر دانسـت. اين مؤلفه عبارت اسـت 

از: «تغيير هندسـه جهانى».
ايشـان با تبييـن جامعى از اوضـاع كنونى 
جهـان، مى گوينـد: «وضعيتـى كـه امروز 
در دنيـا هسـت، وضعيـت تحول اسـت. 
اوضـاع جهـان در حـال تبديـل بـه يـك 
شـكل جديد و هندسـه  جديد است. اگر 
بخواهيـم در گذشـته هاى نزديـك - مثلاً 
در حـدود يكـى دو قـرن - نظيـرى براى 
ايـن پيدا كنيـم، تقريباً شـبيه اوضـاعِ بعد 
از جنـگ بين الملـل اول، البتـه در جهـت 
عكـس آن اسـت؛ آن روز هـم هندسـه  
سياسـى و اقتصـادى دنيـا تغييـر اساسـى 
و بنيـادى كـرد. يـا قبـل از آن، در دورانى 
كـه اروپايى ها اسـتعمار را شـروع كردند؛ 
يـك وضعيت جديـدى در دنيـا به وجود 
آمـد، شـكل عمومـى دنيـا عـوض شـد. 
تحولاتـى كـه امـروز مشـاهده مي شـود، 
از ايـن جنـس اسـت؛ جنس تغيير شـكل 
عمومى دنيا؛ البتـه در جهت عكس آن دو 
مثالـى كـه زدم؛ در جهت تبـادل قدرت و 
توانايى  هـاى عمومـى بين شـرق و غرب، 
يـا بين بخشـى از ملت هاى دنيـا با بخش 
ديگـر. پيداسـت كـه بـه سـوى تحولات 

تـازه اى داريـم پيـش مي رويـم.»12 
چشـم انداز  اسـاس،  هميـن  بـر  ايشـان 
يـك  نويدبخـش  را  جهانـى  تحـولات 
نظـام چنـد وجهـى مى داننـد كـه در آن، 
قطب هـاى سـنتّى قـدرت جاى خـود را 

كشـورها  از  مجموعـه اى  بـه 
و فرهنگ هـا و تمدن هـاى متنـوع و بـا 
و  اقتصـادى  گوناگـون  خاسـتگاه هاى 
اجتماعـى و سياسـى مي دهنـد. از اين رو 
رخدادهاى شـگرف در سـه دهـه اخير را 
نشـان دهنده برآمـدن قدرت هـاى جديد 
بـا بـروز ضعـف در قدرت هـاى قديمـى 

دانسـته، نتيجـه مى گيرنـد: 
«دوسـتان! ايـن وضعيـت معيـوب و پـر 
زيـان، غيرقابـل ادامـه اسـت. همـه از اين 
هندسـه غلط بين المللى خسـته شـده اند. 
جنبـش 99 درصـدى مـردم در آمريكا بر 
ضـدّ كانون هـاى ثـروت و قـدرت در آن 
كشـور، و اعتراض عمومى در كشورهاى 
اروپـاى غربى بـه سياسـت هاى اقتصادى 
دولت هاشـان نيز نشـان لبريز شدن پيمانه 
صبـر و تحمـل ملت هـا از ايـن وضعيت 
اسـت. بايـد ايـن وضعيـت نامعقـول را 

كـرد.»13  علاج 

مؤلفه هاى هندسه نوين جهانى 
نظـم  همـواره  رهبـرى  معظـم  مقـام   
مسـتقر بين المللـى را بـه چالش كشـيده 
 و معتقدنـد كـه نشـانه هاى بـروز نظـام 
نظـام  مقابـل  در  چندوجهـى  نويـن 
يك جانبه گرايـى سـلطه،  اكنون برجسـته 
بين المللـى  زيـرا هندسـه  غلـط  اسـت؛ 
موجود از سـاختارهاى معيوب، منسـوخ، 
ناعادلانـه و غيردمكراتيك تشـكيل شـده 
كـه نيازمنـد بازنگـرى اسـت. ازايـن رو 
ايشـان مؤلفه هايـى را براى هندسـه نوين 

جهانـى ذكـر مى كننـد كـه عبارتنـد از:
1. توجـه به خـداى متعـال: بر اسـاس 
بيانات رهبرى يكى از مؤلفه هاى هندسـه 
نويـن جهانـى، توجه بـه خداونـد متعال 
اسـت: «نشـانه بزرگ و واضح ايـن دوران 
عبـارت اسـت از توجـه به خـداى متعال 
و اسـتمداد از قـدرت لايـزال الهى و تكيه  

به وحـى.»14
از  2. حاكميـت ديـن: دوميـن مؤلفـه 
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ديـدگاه ايشـان، حاكميت ديـن در جامعه 
اسـت: «يك پيچ تاريخى جلوى بشـريت 
گذاشـته شـد؛ يعنـى رونـد بـه سـمت 
مادى گرايـى بـود و يـك پيـچ بـه سـمت 
معنويـت داده شـد. در گذشـته به سـمت 
مادى گرايـى پيـش مى رفت ولـى يكى از 
بركات حضرت امام(ره)، انقلاب اسـلامى 
و شـهدا اين بود كه نه تنهـا حاكميت دين 
را در جامعـه برپا كردند بلكـه جهان را به 

سـمت خـدا پيش بردنـد.»15
3. نفـى نظـام سـلطه: مؤلفـه سـوم نيـز 
عبـارت اسـت از نفـى نظام سـلطه: «نظم 
آرمانـى، در نقطـه مقابل نظام سـلطه قرار 
دارد كـه در قرن هـاى اخيـر، قدرت هـاى 
سـلطه گر غربـى (و امـروز دولـت زورگو 
و  مبلّـغ  و  مدّعـى  آمريـكا)  متجـاوز  و 

پيش قـراول آن بوده انـد و هسـتند.»16

جايگاه جمهورى اسلامى ايران
مقام معظـم رهبرى درايـن بين به اهميت 
ايـران  اسـلامى  جمهـورى  جايـگاه  و 
مى پردازنـد. ايشـان بـا تاكيد بـر اين نكته 
كـه «دنيا در حـال عبور از يك گـذرگاه و 
رسـيدن بـه يك وضـع جديـد و ماجراى 
جديـدى اسـت. رفتـار ما، نيت مـا، عمل 
مـا در شـكل گيرى ايـن وضعيـت جديد، 
تعيين كننـده اسـت»17 بـه تبييـن جايـگاه 
جمهورى اسـلامى ايران در تغيير هندسـه 
غلـط جهانـى و در پيـچ بـزرگ تاريـخ 
 … دنيـا  كنونـى  نقشـه  «در  مى پردازنـد: 
جايـگاه خودمـان را، جايـگاه ملـت ايران 
را، جايـگاه نظـام جمهـورى اسـلامى را 
گـم نكنيم؛ مـا كجاييم؟ در چـه وضعيتى 
هسـتيم؟ زورآزمايى هـا را ببينيد، فشـارها 
را ببينيـد، ناكامى هاى دشـمن را مشـاهده 
كنيـد. البته فشـارها خيلى زياد اسـت ـ از 
جوانـب مختلـف ـ امـا اين كـه مـا تصور 
كنيـم بـا فلان تصميـم، بـا فـلان تدبير و 
اقـدام، موجـب شـديم كـه دشـمنى بـه 
طـرف مـا جلب شـود، ايـن غلط اسـت؛ 
اين درسـت نيسـت. ملت ايـران به خاطر 
جايگاه مسـتقل خودش، به خاطر تسـليم 
نشـدن در مقابل نظـام سـلطه  بين المللى، 
مـورد ايـن تهاجم هاسـت. چـون ملـت 

در مقابـل اين نظام سـلطه تسـليم نشـده، 
فشـار مى آورند كه تسـليمش كنند. نه تنها 
نتوانسـتند او را وادار به تسـليم كنند، بلكه 
او در جايـگاه خـودش پافشـارى اش هـم 
بيش تـر شـده، قـدرت و توانايـى اش هم 
را دچـار  ايـن، دشـمنان  بيش تـر شـده. 
كـه  مي كنـد  هيجان هايـى  و  عصبانيـت 
اشـتباهاتى هـم بـر اثـر ايـن هيجان هـا از 
آن ها سـر مي زند؛ كه انسـان از اشـتباهات 
آن هـا هـم مي تواند منتفـع شـود. بنابراين 
نخبـگان عزيـز ما جايگاه نظـام جمهورى 

اسـلامى را بداننـد.»18

 انقلاب اسلامى و عبور از پيچ بزرگ
انقـلاب اسـلامى نه تنهـا خـود يكـى از 
پيچ هـاى بـزرگ تاريـخ اسـت بلكـه در 
برابـر پيچ هـاى گوناگونـى قـرار دارد كه 
عبـور از آن ها  همت همـگان را مى طلبد. 

بـه تعبيـر رهبرى:
«براى  ملت  ايران  و انقلاب  و آينده  كشـور 
و در جهـت  حفـظ انتظام  و انسـجام  ملت  
زمان  مهمى  سـپرى  مى شـود. مـا در طول  
ده  سـال  گذشـته  نسـبت  بـه  ايـن  برهـه  
حسـاس  ـ كـه  يقين  داشـتيم  روزى  حادثه  
فقـد امـام (ره ) پيش  خواهد آمـد ـ نگرانى  
بسـيار داشـتيم  و حـالا ناگهـان  مى بينيـم  
كـه  در همـان  فصـل  از زمـان  هسـتيم.  بـا 
توجـه  بـه  ايـن  امـر احسـاس  مى كنيم  كه  
همـه  بايـد در ايـن  فصـل  بسـيار مهـم  و 
حسـاس  و خطيـر و تعيين كننـده  حداكثر 
ابتـكار و تلاش  و اخلاصـى  را كه  از آن ها 
برمى آيـد، ارايـه  كنند تـا بتوانيم  ان شـاءاالله  
انقـلاب  را از ايـن  پيچ بسـيار مهم  و نقطه  
عطـف  بسـيار خطيـر بـه سـلامت  عبور 

دهيم.»19
شـرط بـزرگ اين عبـور، افـزون بر همت 
جمعـى، عبارت اسـت از احتيـاط، تدبير، 

حواس جمـع و نيـروى زياد:
«دشـمن، درسـت نقطـه  مقابل اسـت. آن 
روز قوى تـر بـود، امروز ضعيف تر اسـت؛ 
آن روز اميـدش بيش تـر بـود و مي گفتنـد 
مـا سـه روزه، بعـد مي گفتنـد در ظـرف 
يك هفته، بعد مي گفتنـد در ظرف دو ماه، 
انقـلاب را، نظـام را، از بين مي بريم؛ امروز 

چنيـن حرف هـاى گزافى كسـى از اين ها 
عقب نشـينى  شـدند،  نااميـد  نمي شـنود؛ 
كردنـد. پس ايـن حركت، حركـتِ رو به 
جلوسـت. مـا در اين پيچ عظيـم تاريخى 
داريـم بـا احتيـاط، بـا تدبيـر، بـا حـواس 
جمـع و بـا نيروى زيـاد جلـو مي رويم.»20
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